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 لماتیکپمصونیت دی
  و روایات کریم قرآن پرتو  در
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  **محمدحسین پورامینی   _____________________________________  

  چکیده
ای تـاریخی  الملـل اسـت کـه ریشـه حقوق بینه در عرص مهممصونیت دیپلماتیک یکی از اصول 

عنوان عنصری  ، بلکه بهاست شناخته شده رسمیت بهتنها  های اسلامی نیز این حق نه دارد. در آموزه

کید قرار گرفته است. پرسش اصلی پژوهش  الملل روابط بیندر  اساسی آن است که حاضر مورد تأ

 های تحقیـق برخـوردار اسـت؟ یافتـه ایادلـهمبـانی و از چه  یاسلامفقه مصونیت دیپلماتیک در 

سـوره  ۶دهد که قاعده امان (آیه  ، نشان میاست تحلیلی انجام شدهـ  با روش توصیفیکه رو  پیش

شوند. نتایج پـژوهش بیـانگر آن  شرعی این نهاد محسوب می ادلهترین  از مهم ،توبه) و مصلحت

بـیش از آنکـه الملـل مـدرن،  ق بین، برخلاف حقـویاسلام فقه است که مصونیت دیپلماتیک در

 تعهدادت قراردادی بنا نهاده شده باشد، بر مبنای الزامات و ادلـه فقهـی اسـتوار اسـت. اساس بر

های دیپلماتیـک بـرخلاف مصـونیت  عنوان یکی از انواع مصونیت قضایی به مصونیت حال درعین

ت خود، امکان سلب آن ها از موقعی دیپلمات استفاده سوءو درصورت  نیستمطلق عدم تعرض، 

جود دارد. این رویکرد اسلامی، نوعی تعـادل میـان تـأمین امنیـت نماینـدگان خـارجی و حفـظ و

 .سازد مصالح جامعه اسلامی برقرار می

 .مصونیت دیپلماتیک، قاعده امان، مصلحت، کنوانسیون وین واژگان کلیدی:

                                                      
استادتمام پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، استاد سطوح عالی حوزه علمیه قم و عضـو انجمـن فقـه و حقـوق  *

  ).salsabeal@gmx.comاسلامی/ نویسنده مسئول (

  ).pouamini.m@gmail.com(الملل  نیحقوق ب یدکتری و اسیپژوهشگر فقه س **
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  مقدمه
شدت گسترش یافتـه و پیچیـده شـده اسـت، مصـونیت  الملل به در جهان معاصر که روابط بین

المللـی، نقـش حیـاتی در تسـهیل  نظـام حقـوقی بین مهـم موضـوعاتعنوان یکی از  دیپلماتیک به

کند. این نهـاد حقـوقی کـه در اسـناد  ها ایفا می تعاملات سیاسی و تضمین امنیت نمایندگان دولت

های  سنّت ریشه دردرواقع ، شده استسی تفصیل برر به م۱۹۶۱المللی همچون کنوانسیون وین  بین

ای غنـی و مبـانی مسـتحکم  نظام حقوقی اسـلام بـا پیشـینه میان دراینهای بشری دارد.  کهن تمدن

  .استاین مهم توجه کرده الملل مدرن، به  گیری حقوق بین ها پیش از شکل فقهی، قرن

مبـانی و از چـه  یاسـلامفقه آن است که مصونیت دیپلماتیک در حاضر پرسش اصلی پژوهش 

کـه  کنـد میتأکیـد  اسـت،که نمایانگر فرضیه آن پیش رو  قیتحق های یافتهبرخوردار است؟  ای ادله

اسـتوار شـده  یو اصول شرع یفقه یمستحکم از مبان یا هیدر اسلام بر پا کیپلماتید تینهاد مصون

کـه مسـتند بـه  »قاعده امان«: نخست، کرد یبند دسته یدر دو محور کل توان یآنها را م نیتر که مهم

) بـوده و ضـرورت ۶ توبـه:( »اɍّ  لاَمَ کـاسْـتَجارکَ فـَأَجِرْهُ حَـتىَّ يسْـمَعَ   ينَ کالْمُشْـرِ  إِنْ أَحَـدٌ مِـنَ  وَ « فهیشـر هیآ

عنوان  کـه بـه »مصـلحت«. دوم، کنـد می هیـرا توج یاسـیس نـدگانینما یو مـال یجان تیامن نیتأم

 لیو تسـه یجامعـه اسـلام هیـحفظ منـافع عال جهترا در تیمصون نیا یکلان، اعطا یچهارچوب

  .سازد یمشروع م یالملل نیبروابط 

اصـل  نیکه ا دهد ینشان م یمتون فقه زیو ن و ائمه معصوم اکرم امبریپ یعمل رهیس لیتحل

 اسلام امبریپ مانهیاز برخورد کر یمتعدد یخیتار یها دارد. نمونه نهیرید یا اسلام سابقه خیدر تار

بـر  یواهگـ یثبت شده است که همگـ یدر منابع اسلام لیکشورها و قبا گرید یاسیس ندگانینما با

 نیـیبـه تب یاسـلام یفقها زین یعد نظر. در بُ باشد یم یاصل حقوق نیبه ا ینظام اسلام ژهیاهتمام و

 یاسـیسفرسـتادگان  تیامن نیبر لزوم تأم یشاند و در آثار خو نهاد پرداخته نیا گوناگونابعاد برخی 

  .اند کردهتأکید  ریناپذ اجتناب یعنوان ضرورت به

در کشـور  مصـونیت دیپلماتیـک فقهـیه بررسـی ادلـ«جز مقاله  هپیشینه این موضوع، ب درمورد

قابـل  تحقیـق ،قرابـت داردحاضـر ) که در برخی محورها با مقاله ۱۴۷، ص۱۴۰۰نیا،  شبان» (اسلامی

ها، بررسـی تطبیقـی و  ها و زاویه دیـد و اسـتدلال تفاوت در نگاه این باوجود ولی، یافت نشد یذکر

  باشد. میپیش رو مقاله  های نوآوری ازجمله .طرح مباحث جدید و..
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 یدر اسلام، درجهت غنا کیپلماتید تیمصون گوناگون یایساختن زوا با روشنحاضر پژوهش 

 یبـرا توانـد یمـ قیـتحق جی. نتـادارد یبرمـگـام  یاسـلام یکـردیبـا رو الملـل نیب یحقوق اتیادب

ــتیس ــتگذاران،  اس ــدانان و دس ــارج حقوق ــط خ ــورها یاندرکاران رواب ــلام یکش ــه یاس عنوان  ب

  .ردیمورد استفاده قرار گ یملو ع ینظر یچهارچوب

  . چهارچوب مفهومی۱
 در کنار یکدیگر به» مزایا«و » مصونیت«

ً
رونـد. پـیش  کار می در ادبیات حقوق دیپلماتیک غالبا

منظور تعیین حدود ایـن  مبانی مصونیت از تعرض افراد و اماکن دیپلماتیک در اسلام و به از بررسی

به تبیین مختصر مفهوم مصونیت و مزایای دیپلماتیک و تمـایز میـان نخست مبحث، ضروری است 

 م.این دو اصطلاح بپردازی

  مصونیت. ۱ـ۱

» صَـون«اسم مفعـول از ریشـه ثلاثـی مجـرد  ،در زبان عربی) Immunity(» مصونیت«اژه و

در زبـان  .)۴۴۱، ص۱۴۲۱معلـوف، بـودن و دوربـودن از تعـرض اسـت ( بودن، ایمن معنای محفوظ به

کـار  و با همان معانی به است مشتق شده» مصون«عنوان مصدر جعلی از صفت  فارسی، این واژه به

 .)۲۹ـ۲۱، ص۱۳، ج۱۳۷۷دهخدا، رود ( می

حرمت، امتیـاز، اسـتثنا، معافیـت و حصـانت را مانند معانی متعددی  نزبا حقوقدانان عرب

، پورامینیاند که معنای اخیر (حصانت) از کاربرد بیشتری برخوردار است ( برای این واژه ذکر کرده

گرفتـه  (Munus) از ریشـه لاتـین (Immunity) شناسی، واژه انگلیسی ازنظر ریشه .)۵۴، ص۱۳۹۳

ایـن واژه را  ،روبیـرهای خاص اشاره دارد. فرهنگ فرانسوی  که به معافیت از مسئولیت است شده

  د:کن تعریف می گونه این

  د؛شو موجب قانون به افراد خاص اعطا می معافیت از مسئولیت یا امتیازی که به. ۱

 .)۵۵ص ،۱۳۷۸میرمحمدی، کند ( امتیازی که پادشاه به مالکان بزرگ یا نهادهای دینی اعطا می. ۲

و  (Black, 1979, p.675) بــودن از تعــرض معنــای مصــون در مفهــوم حقــوقی، مصــونیت بــه

سـت کـه معنا بدان) تعریـف شـده اسـت. ایـن ۲۶۸، ص۱۳۹۹دیهیم، ناپذیری ( تعرض دیگر عبارت به
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 ؛)۷۷، ص۱۳۷۸صـدر، ان دولتـی در امـان اسـت (مـأموردارنده این حق از تعقیب قانونی و اقدامات 

 دهـد میمصونیت دیپلماتیک، فرد دیپلمات را فراتر از مقررات جاری کشور میزبان قرار  اساس براین

 د.ساز خارجیان مقیم آن کشور متمایز می دیگرو او را از اتباع و 

 متعلـق بـهامـان  مـان.یبـه ایـا  اسـت امـانیـا بـه  ،در ادبیـات اسـلامیمصونیت  گفتنی است

 ،مصونیت فرستادگان و سـفیران، در فقهرو  ازاین باشد؛ میایمان مربوط به مسلمانان و غیرمسلمانان 

  .خواهیم پرداختبه بررسی آن  درادامهکه شود  تاب جهاد بررسی میکو در » امان«عنوان ذیل 

  . مزایا۱ـ۲

افزونـی و برتـری و امتیـاز  معنای بهو ازنظر اشتقاق اسم مصدر » مزیت«در لغت جمع » مزایا«

ه در همه اینهـا معنـای برتـری و ک(مزی) نیز آمده  و های (میز)، (مزّ)، (مزو) است. مزیت از ریشه

در ادبیات حقوقی فارسی و عربی، مترادف » مزیت«واژه  .)۷۷، ص۱۳۷۸صدر، (رجحان نهفته است 

رود.  ار مــیکــ ســت، بــهده امشــتق شــ »Privilegium«ه از ریشــه لاتینــی کــ »Privilege« هواژ

»Privilege« ۷۶۰ص، ۱۴۲۱معلـوف، (رود  ار مـیک برتری و معافیت به ،حق ویژه ،ی امتیازامعن به(. 

  سی داده شود و دیگران حق استفاده از آن را ندارند.که به کمزایا در مفهوم حقوقی، امتیازی است 

  . تفاوت مصونیت و مزیت۱ـ۳

انــد. واژه  همــواره بــا مفهــوم دیپلماســی همــراه بوده ،»مزیــت«و » مصــونیت«اصــطلاحات 

معنای سندی اسـت کـه دارنـده آن از امتیـازات  مشتق شده و به» دیپلما«و » دیپلم«دیپلماسی از 

شدند و از  ها تفاوتی میان این دو اصطلاح قائل نمی . در گذشته، دولتباشد میخاصی برخوردار 

وین ادامـه  ۱۹۶۱تا زمان کنوانسیون  رویّه کردند. این ه میاستفادهردو  برای اشاره به» مزایا«واژه 

تعریف دقیقـی از تفـاوت آنهـا ارائـه نشـد  ولیکار رفت،  داشت که در آن، هرچند این دو واژه به

 .)۱۴۹، ص۱۴۰۳، پورامینی(

معتقـد اسـت  هامر شولدتفاوتی میان این دو اصطلاح قائل شوند. اند  کوشیدهان حقوقدانبرخی 

منظور  بـه» مصـونیت«کـه  به حیثیت و اعتبار نمایندگان دیپلماتیک مـرتبط اسـت، درحالی» مزایا«

» مصـونیت« :عقیـده پرنـو بـه .)همـانشـود ( شـان اعطـا می تضمین استقلال آنها در انجام وظایف
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ه استثنایی معنای جانشینی یک قاعد به» مزایا«که  معنای عدم شمول قوانین داخلی است، درحالی به

فوشی و کایه نیز این تفکیک را  .)۴۲۳، ص۱۹۹۴شامی، شود ( قوانین عمومی داخلی تلقی میجای  به

تدابیر را در گـروه  دیگرو » امتیازات اساسی«و مصونیت شخصی و قضایی را در دسته  ند تأیید کرده

کـه مصـونیت و مزایـا  بر این بـاور اسـت شارل روسو درمقابل،اند.  قرار داده» امتیازات غیراساسی«

هـای مـالی و دیگـر تسـهیلاتی اسـت کـه  شامل عدم تعرض شخصی، مصونیت قضـایی، معافیت

 .)همانکنند ( وظایف دیپلماتیک را تسهیل می

این تفکیک همواره مورد اختلاف بوده اسـت. برخـی کشـورها و نویسـندگان حقـوق  حال بااین

 جنبه ت بین
ً
هسـتند،  (Courtesy) تکـشریفاتی دارند و مبتنی بر نزاالملل بر این باورند که مزایا صرفا

این دیدگاه نیز ، اما )۱۳۷، ص۱۹۸۱ملاح، شوند ( الملل ناشی می ها از حقوق بین که مصونیت درحالی

» مزیـت«بسـیاری از آنچـه در گذشـته  ؛ چراکـهدر عمل مورد پذیرش عمومی قـرار نگرفتـه اسـت

جـزء  المللـی امـروزه در اسـناد بین ــ و گمرکـیهـای مالیـاتی  معافیتهمچون  ـ شد محسوب می

 د.شو شناخته می» های اساسی مصونیت«

، اسـتها شامل مصونیت شخصی، قضایی و اجرایـی  های دیپلماتیک، مصونیت در کنوانسیون

شود. این تفکیک  های مالی، گمرکی و تسهیلات اداری اطلاق می که مزایا بیشتر به معافیت درحالی

ذا إو  فترقـاً إجتمعـا إإذا «نظر برخـی پژوهشـگران، مطـابق قاعـده  ارد تا علمی. بهبیشتر جنبه عملی د
درصـورت  ولـی، ذکـر شـوند، معنـای متفـاوتی دارنـد هم، هرگاه این دو اصطلاح با »جتمعـاً إفترقـا إ

 .)۵۹، ص۱۳۷۸میرمحمدی، شوند ( تلقی می» امتیازات دیپلماتیک«معنای  تفکیک، هردو به

تنها ازنظر مفهوم، بلکـه ازلحـاظ مبنـا نیـز مطـرح  نه ،مصونیت و مزیتدرمجموع تفاوت میان 

شـوند،  شـان اعطـا می منظور تأمین استقلال نمایندگان دولتی در انجام وظایف ها به است. مصونیت

 مقالـه آنچه درکنند.  ند که اجرای وظایف دیپلماتیک را تسهیل میا که مزایا بیشتر تسهیلاتی درحالی

  .استهای دیپلماتیک  مصونیت ،آن پرداخته خواهد شد به بررسیحاضر 

  . سفارت و نمایندگی۲
ای کهـن دارد. از نخسـتین برخوردهـا و  پیشینه ،الملل نمایندگی دیپلماتیک در تاریخ روابط بین

انـد  گری و برقراری صلح ایفای نقـش کرده منازعات میان قبایل و اقوام، همواره افرادی برای میانجی
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؛ )۵۵، ص۱۳۸۳ذوالعــین، ( دانســتتــوان  میهــای امــروزی  پیشــگامان ســفرا و دیپلماتکــه آنــان را 

دیپلماسـی و نماینـدگی زیـرا  ؛تعیین نقطه آغاز مشخصـی بـرای ایـن امـر دشـوار اسـت حال بااین

ها همواره در طـول تـاریخ وجـود  جوامع و دولت میانعنوان ابزاری برای تنظیم روابط  دیپلماتیک به

 ).۳۳، ص۱۳۷۲پوش و توتونچیان، آلاد( داشته است

 مـوقتی و محـدود بـه انجـام  یتمأموردر دوران باستان و قرون میانه، 
ً
هـای دیپلماتیـک عمـدتا

، استقرار دائمـی مذکور ها یا انجام مذاکرات مقطعی بود. در دوره ابلاغ پیامهمچون  وظایف خاص

گسـتردگی امـروز  هـا هنـوز بـه تمل میانچراکه روابط  ؛چندان رایج نبود ،سفرا در کشورهای دیگر

بـراین سـفیران  افـزون ؛شد حضور مستمر نمایندگان دیپلماتیک احساس نمی نرسیده بود و نیازی به

 ؛شـدند شـناخته می یشعنوان ناقلان اطلاعات سیاسی و نظامی برای کشورهای متبوع خو اغلب به

تحـت نظـارت شـدید آنها را و  کردند میها از پذیرش دائمی آنان اجتناب  بسیاری از دولت رو ازاین

 تشریفات سنگین و واسطه دادند. دیدارهای آنان با مقامات عالی می قرار
ً
های متعـدد  رتبه نیز معمولا

  .کرد طلبید و تعامل مستمر آنها را با ساختار قدرت کشور میزبان محدود می را می

تقرار دائمـی نماینـدگان دیپلماتیـک المللی و تحولات اجتماعی، نیاز به اسـ با توسعه روابط بین

های دیپلماتیک دائمـی، بـا  یتمأمورها انجامید و  به ایجاد سفارتخانه درنهایتآشکار شد. این امر 

اسناد تاریخی،  اساس برالملل تبدیل شد.  شده در روابط بین توافق متقابل کشورها، به امری پذیرفته

 و فرانچسـکو، دوک مـیلان وسـیله بهمـیلادی  ۱۴۵۵نخستین نمایندگی دیپلماتیـک دائمـی در سـال 

 دیگـرنماینده دائمی خود را بـه رم فرسـتاد و  دوک ساووا، در ژنو تأسیس شد. چند سال بعد، اسفورزا

های دیپلماتیـک دائمـی در  تدریج از این الگو پیروی کردند و نماینـدگی شهرهای ایتالیا نیز به دولت

، بریتانیا نیز نخسـتین م۱۵۱۹ارل پنجم برپا شد. در سال لندن، پاریس و دربار ش همچونشهرهایی 

را به پاریس اعزام کرد. این روند، نقطه عطفـی در  وستو دکتر  توماس بولینسفیران دائمی خود، سر 

عنوان بخشـی ضـروری از روابـط  های دائمی بـه گیری نظام دیپلماتیک مدرن بود و سفارتخانه شکل

 ).۵۷، ص۱۳۸۳، ذوالعین( المللی تثبیت شدند بین

برای  های دیپلماتیک ماهیتی موقتی داشتند و نمایندگان پیامبر اکرم یتمأمورصدر اسلام،  در

شـدند. در ایـن دوره،  ابلاغ پیام اسلام و انجام مذاکرات مشخص به دربار حاکمان دیگـر اعـزام می

المللی، کشورهای اسلامی  توسعه تعاملات بین با، اما های دائمی وجود نداشت ساختار سفارتخانه
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امروزه این نهادهـا یکـی از ارکـان و  های دائمی را پذیرفتند تدریج ضرورت تأسیس سفارتخانه نیز به

 ).۱۳۷، ص۱۴۰۳پورامینی، ( شوند اصلی روابط دیپلماتیک آنها محسوب می

و  »سـفیر«یـان دو واژه اسـلام، مدر صـدر که  دهد مطالعات تاریخی و منابع اسلامی نشان می

  »رسول«
َ
صـورت متـرادف بـرای  عـراب ایـن دوعنـوان را بهتفاوت معناداری وجود نداشته اسـت. ا

انعقـاد معاهـدات، مبادلـه  ازجملـه ای های دیپلماتیک ویژه یتمأموربردند که  کار می نمایندگانی به

ایـن نماینـدگان پـس از ). ۱۵۱، ص۱۳۶۲فـراء،  ابن(اسرا و شرکت در مراسم رسمی را بر عهده داشتند 

  .گشتند و اقامت دائمی در کشور مقصد نداشتند شان بازمی به کشور متبوع یشانجام وظایف خو

دهـد کـه بسـیاری از اصـول دیپلماتیـک  بررسی سیره سیاسی مسلمانان صدر اسلام نشـان می

خـاص، در رعایت تشـریفات و  احترام به نمایندگان سیاسی، مصونیت دیپلماتیک همچون امروزی

تفاوت اساسی میان دیپلماسی اسلامی در آن  حال ؛ بااینشد کار گرفته می آن دوران شناخته شده و به

در دوران  .دوره و نظام دیپلماتیک معاصر در مفهوم اقامت دائمـی نماینـدگان سیاسـی نهفتـه اسـت

 شـوند، مستقر می طور دائمی در کشور پذیرنده عنوان نمایندگان رسمی دولت خود به مدرن، سفرا به

و پـس از  ندهایی محدود و موقت داشت یتمأمور ،اسلام، نمایندگان دیپلماتیکدر صدر که  درحالی

 ازجملـه وظایف آنها حال ؛ بااین)۱۵۲و  ۲۵، صص۱۴، ج۱۴۰۷، قلقشندی( گشتند بازمی ،اتمام وظایف

 .امروزی بودکرد سفیران کار بههای رسمی و انعقاد معاهدات، مشا مذاکره، انتقال پیام

  کدیپلماتی. مستندات فقهی مصونیت ۳
طـورکلی در دو دسـته مصـونیت از تعـرض و مصـونیت قضـایی  بـه های دیپلماتیـک مصونیت

مستندات فقهی مرتبط با این حـوزه را  اساس برهمین ؛)۸۷ــ۸۶، ص۱۳۸۴صدر، ( شوند بندی می طبقه

 :قرار دادمورد بررسی و تحلیل توان  میبندی  این تقسیم چهارچوبدر 

  مصونیت از تعرض. ۳ـ۱

ای اسـت  گونـه معنای لزوم حفظ حرمت اماکن و اشخاص به ، این اصل بهحقوقیدر ادبیات 

معنای منع ورود بدون مجوز و  گونه تعرضی نسبت به آنها صورت نگیرد. حرمت اماکن به که هیچ

بـه  معنـای تضـمین آزادی و حقـوق آنـان اسـت. ایـن مصـونیت منحصـر حرمت اشـخاص بـه



۶۰
 ابوالقاسم علیدوست و محمدحسین پورامینی  

  حقوقیهای  ان دیپلماتیک نیست، بلکه در نظاممأمورها و  سفارتخانه
ً
 و قـوانین کشـورها معمـولا

تفاوت اساسی میـان  حال بااین؛ اند حقوق مشابهی را برای افراد و محل سکونت آنها درنظر گرفته

توانـد  قـوانین داخلـی می چهارچوبدر  ،این دو در آن است که حرمت اماکن و اشخاص عادی

ان آنهـا، ایـن مصـونیت مطلـق مأموردرمورد اماکن دیپلماتیک و ، اما ستخوش محدودیت شودد

 ۲۹ مـادّه اسـاس  بـر. )۸۷، ص۱۳۷۸صـدر، (ت و هیچ قانون داخلی مجاز به نقض آن نیسـ است

از تعـرض و و  هـای همـراه او از مصـونیت شخصـی برخوردارنـد سفیران و هیئت ،عهدنامه وین

  رد:کخودداری باید بدرفتاری به آنان 

عنوان مورد توقیف یا بازداشـت قـرار  هیچ توان او را به مصون است و نمی کدیپلماتی مأمورشخص 

خواهـد داشـت و اقـدامات لازم را  ،ه در شأن اوستکای  دولت پذیرنده با وی رفتار محترمانه .داد

  .ردکبرای ممانعت از واردآمدن لطمه به شخص و آزادی و حیثیت او اتخاذ خواهد 

مورد پذیرش قرار گرفته  ،اسلامی بر پایه نهاد امان فقهان دیپلماتیک در مأمورمصونیت شخصی 

مبنا هرگونـه تعـرض  براین ؛زیرا این نهاد بیشترین تطابق را با مفهوم مصونیت دیپلماتیک دارد ؛است

برخـوردار اسـت ، اموال، اسناد و مکاتباتش ممنوع بوده و از حمایـت شـرعی یبه سفیر، خانواده و

 .)۳۳۸ـ۳۳۶، ص۱۹۹۲زحیلی، (

: کـردتحلیـل تـوان  میدادن به غیرمسلمانان، این موضـوع را از دو منظـر  در بررسی فقهی امان

و د دوم، تحلیـل آن در پرتـو مفـا ؛)۷توبـه: ه امـان و اسـتیجار (نخست، بررسی مستقل از دلالت آی

 شریفه. هاحکام مندرج در آی

  امان ز دلالت آیهدادن فارغ ا امان .۳ـ۱ـ۱

دادن مصلحتی شرعی برای فرد مستأمن، مسلمانان یا کشور  فرض باید گفت: هرگاه امان در این

ده یـفا ،دیگر آنچـه مهـم اسـتتعبیر بـه ؛داشته باشد، جایز است و نوع انگیزه مستأمن مهـم نیسـت

اسـت،  مصـلحتکننده حکم مسئله است، وجـود  آنچه تعیینو  است، نه غرض مستأمن دادن امان

 در ثـانیشـهید  مثـال برای؛ رسـاند را مـی بلکه ظـاهر برخـی تعـابیر فقهـی، کفایـت عـدم مفسـده

 د:فرمای می ـ با تلخیصـ  الروضةالبهیة

شود: یکی از این شرایط، اعطای امان است.  صورت واجب متوقف می قتال (جنگ) در شرایطی به

  امان
ً
تـک مسـلمانان  تک ازسـویامان دادن  بلکه ،صادر شود امام ازسوی دادن لازم نیست حتما
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برای آحاد کفار (تعداد کمی) باشد یا ازطرف امام یا نایب ایشان برای اهالی یک شهر باشد، جـایز 

تک افراد مسلمان صادر شود آن است که پیش از  که ازطرف تک یصورت دادن در است ... شرط امان

ممکن اسـت ... همچنـین شـرط اسـت کـه ایـن از اسارات نیز پس  امان امام،، ولی اسارت باشد

 انــد وجــود مصــلحت نیــز لازم اســت و برخــی گفتهای درپــی نداشــته باشــد  مفســده ،دادن امــان

  ).۳۹۷ـ۳۹۶، ص۲، ج١٣٨٧ثانی،   شهید(

در صـحن واقـع و خـارج و داشـتن   گسست وجود مصلحت از عدم مفسـده  است که روشن

دهنـده ایـن دو. در  حتی بـرای نهادهـای تشـخیص ؛داوری متقن در این پیوند، کار آسانی نیست

هرگاه فرض را در محیطـی ببـریم  که چنان ؛عمل نیز ثمره محسوسی بر این تفکیک مترتب نیست

رسد و برای خروج از وضعیت موجـود  نظر می کافی به  که صحنه قتال است، اکتفا به عدم مفسده

از یک موضوع به موضوع دیگر باشـد،  تواند دلیل و مخرج و آنچه می  به ضد آن، دلیل لازم است

 .قدر متیقن از فرض جواز، فرض وجـود مصـلحت اسـت دیگر عبارت ؛ بهاست  وجود مصلحت

تکفـل آن توسـط امـام  منافات با ،مصلحت اساس  بردادن  اماناست که این نکته نیز گفتنی البته 

 
ً
 ایـامـام (متکفـل شـود  را آن چـه کسـیاینکـه  ولـی، دبه مبنـا دار نظر ،مصلحتندارد و اساسا

 .ستا یگریبحث د )،امامریغ

  امان و روایات آیهبه دادن باتوجه  امان. ۳ـ۱ـ۲

سـوره شـریفه  ههای نمایندگان سیاسی، آی مصونیت موضوعشده در  یکی از مستندات ارائه

به  مَعَ  کالْمُشْرِ  إِنْ أَحَدٌ مِنَ   وَ «است: تو ـهُ  اɍّ  لامَ کـينَ اسْتَجارکَ فَأَجِرْهُ حَتَّی يسْـ نَ مَ أْ غْـهُ مَ لِ بْ هرگـاه : ثمَُّ أَ

لام خدا را بشنود، سپس او را به مأمن و منزلش کان به تو پناه آورد، به او پناه ده تا کی از مشرکی

به( »برسان   ).۶ :تو

شـود. اگـر ایـن بهـا نیـز  تواند شامل مصـونیت دیپلمات دلالت اولویت آن مییا  اطلاق این آیه

 جـاری بـدانیم ،انـد را درمورد افرادی که قوانین کشور پذیرنده را نقـض کرده اطلاق را بپذیریم و آن

دامنه آیـه، مصـونیت قضـایی صـاحب امـان را ـ  که البته این امر خالی از چالش و دغدغه نیست ـ

  .خواهد گرفت بر در

؛ شناسی دلالت آیه، مباحث متعددی در متـون فقهـی و تفسـیری مطـرح شـده اسـت در گستره

ابعـاد آن. یکـی از مباحـث مـرتبط بـا  دیگـردهنده، مدت اعتبار امان و  مسئله شخص امان ازجمله
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 .های احتمـالی آن اسـت و محدودیت الإسلاموگوی حاضر، تأثیر انگیزه حضور مشرک در دار گفت

 :اند آوردهگونه  ایناند و  اشاره کرده باره دراینبه تعمیم  کثیر ابنهمچون برخی مفسران 

وارد شود، برای انجام رسـالت، تجـارت،  الإسلامه هرکس از دارالحرب به دارغرض آن است ک

بس، حمل جزیه یا امثال این دلایل و از امام یا نماینده او امان بخواهد،  درخواست صلح یا آتش

کـه بـه محـل  وآمد است و تازمانی رفت درحال الإسلامکه در دار شود تازمانی به او امان داده می

مـدت  بـه الإسـلاماند که جـایز نیسـت اقامـت او در دار علما گفته، اما بازگردد امن و وطن خود

ه درمـورد فاصـلو  مدت چهارماه اقامت کنـد شود به اجازه داده می، اما پذیر شود سال امکان یک

ثیـر، ک ابن( ... دو قول از امام شافعی و دیگر علما وجود دارد ،سال) این دو (چهارماه و یک میان

  ).۱۰۰ص، ۴، ج۱۴۱۹

کار بـرده اسـت؛  ای بـه انگیـزه هـر نظر از عقد امان را صرف کثیر ابنشود،  ملاحظه می چه چنان

زیـرا سـفیران در مقـام نماینـدگی،  ؛اهمیـت اسـتدارای این مفهوم برای بحث حاضر نیز  رو ازاین

او امـان ومـت بـه کرئیس ح چه چنان؛ بنابراین شوند دار می عهدهرا  تعهدات مذکورتعهداتی مشابه 

 مند اسـت. از آن بهره کند، میهای اسلامی تردد  در سرزمینکه  تازمانیو  بودهدارای مصونیت  ،دهد

کـریم معتقد است آیه شریفه ناظر به فردی است که با هدف شنیدن قرآن  طباطباییعلامه درمقابل 

حـال  ده و درعـینهای اسـلامی را دریافـت کـر و آشنایی با تعالیم اسلامی، اجازه ورود به سـرزمین

  :است کردهدرخواست پناهندگی و حفظ جان 

مَعَ  « لمه حتـی در جملـهک تىّ يسْـ دادن بـه  ه مسـئله پنـاهکـم تخصـیص را کـح ،»اɍَّ  لامَ کـحَـ

دادن بـرای  م امـانکـه حکـفهمانـد  نـد و میک نی میسررسید معیّ ه مقید ب ،خواهان است پناه

 قهرو  لام خدا و بررسی مواد رسالت استکشنیدن 
ً
گرفتن مقید به مقدار بررسـی  مدت امان ا

ن اکه مشرکند کتواند به امان خود وفاداری  مقدار از زمان می تا آن مزبور است و رسول خدا

از  پـسمقدار مهلت محتاج باشـند و امـا  لام خدا و بررسی ادله نبوت او به آنکبرای شنیدن 

 ،کردندبررسی  ،هدایت برایشان متمایز شوده ضلالت از کتاآنجاو  لام خدا را شنیدندکه کآن

 کند، بلکدیگر معنا ندارد آن مهلت امتداد پیدا 
ً
خود مسئله امان باطل گشـته و  هو خودب ه قهرا

ه از آنجـا بـه نـزد کـمن خـود أه به جایگاه و مکمقدار فرصت دارد  یافته تنها این شخص امان

متعرض او نشوند تا بتوانـد از مـرگ و  ،ن در این فرصتانامسلمو  برگردد ،آمده بود پیغمبر

 .مطلق آیـات قرآنـی اسـت ،لام خداکمقصود از  ... ندکی را به اراده خود اختیار کی ،زندگی

ن کـه ممکـشبهاتی اسـت  ردّ یا  ه مربوط به اصول معارف الهی و معالم دینیکالبته آن آیاتی 
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  ١.)۱۵۹ـ۱۵۸، ص۹، ج۱۳۷۴طباطبایی، ند (کها راه پیدا  است به دل

ثمَُّ  اɍّ  لاَمَ کفأََجِرْهُ حَتىَّ يسْمَعَ   کينَ اسْتَجَارَ کالْمُشْرِ  إِنْ أَحَدٌ مِنَ  وَ « :سوره توبه ۶ هیآگرچه گفتنی است 
پرسـش  ایـن، امـا اشـاره دارد یقـی، در ظاهر به اشـخاص حق»أحد«واژه  یریکارگ با به »أَبلِْغْـهُ مَأْمَنـَه

 یها سـازمان ایـهـا  دولتهمچـون  یقـوقاشـخاص ح توانـد یمـمـذکور واژه  ایـمطرح است که آ

محـدود  یقـیبه فـرد حق» أحد« یلغو یگفت گرچه معنا دیدر پاسخ با رد؟یدربرگ زیرا ن یالملل نیب

دامنـه آن ت، یاولو اسیمواسات و ق اسیمناط، ق حیمانند تنق یاز اصول فقه یمند با بهره ولی، است

، »المؤمنـون عنـد شـروطهم« ثیکـه در حـد گونه ؛ همانداد گسترشتوان  می زین یرا به اشخاص حقوق

شـده بـه  امـان اعطا .اسـت افتـهیتوسـعه  ،عیعقد بمانند  به عقود یفهم عرف هیبر پا» شروط«مفهوم 

در ت، یامن نیبه تعهد امان و تضم یبند پای یعنی مناط حکم رایمعتبر است؛ ز زین یاشخاص حقوق

 ،یاشـخاص حقـوق یکـه اعتبـار امـان بـرا سـازد یم آشکاراستدلال  نیاست. ا کسانیهردو مورد 

به امان،  یبند پایچراکه اسلام بر وجوب ؛ مناط قابل استنباط است حیمواسات و تنق اسیقازطریق 

 دارد.رنده، تأکید یگ بودن امان یحقوق ای یقیفارغ از حق

ــد  ــه  »حتــی يســمع«قی ثمَُّ أَبلِْغْــهُ  اɍّ  لامَ کــينَ اسْــتَجارکَ فــَأَجِرْهُ حَتَّــی يسْــمَعَ  کالْمُشْــرِ  إِنْ أَحَــدٌ مِــنَ  وَ «در آی
به(» مَأْمَنـَهُ  آن را  ییطباطبـاتعلق داشته باشد. علامـه هردو  ممکن است به استجار یا اجاره یا ،)۶ :تو

باشد، باید درنظـر داشـت » استجار«اگر قید  .)۱۵۸ص، ۹، ج۱۳۷۴طباطبایی، ( است دانستههردو  قید

هدف دیگری  ،دهنده هرچند ممکن است امان ؛جو، شنیدن کلام خداوند است که هدف مشرک پناه

واقعیت ایـن اسـت کـه ، اما قصد شنیدن کلام خدا امان بخواهد داشته باشد. مشرک ممکن است به

که او به کشور  باشداین ممکن است هدف اگر او بیاید و کلام خدا را بشنود، مسلمان نخواهد شد. 

بنـابراین  ؛گذاری کنـد بیاید، فضای آن را ببیند و با آن آشنا شود تا شاید در آینـده در کشـور سـرمایه

                                                      
جَارةَِ، فَ يةٌ لِلاِسْتِ يغَا› اɍّ  لاَمَ کسْمَعَ  يحَتىَّ ‹إِنَّ قَـوْلَهُ: . « ١ اَ  يمُ؛ فاَلاِسْتِ کا بهِِ الحُْ يتَغَ يجَارِ وَالإِْ اɍّ وَاسْتِفْسَـارِ مَـا  لاَمِ کـانَ لِسَـمْعِ  کثْمَانُ إِنمَّ

رُ يعِنْدَالرَّسُولِ مِنْ مَوَادِّ الرِّسَالَةِ، فَ  ـعَ مِـنْ  يرُ عْطـَاهُ الْمُسْـتَجِ ي یالأَْمَانُ الَّذِ تَقَدَّ  بـِهِ الرُّشْـدُ ينُ تَبـَياɍّ مَـا  لاَمِ کـ الْمُسْـتَأْمِنُ بِقَـدْرهِِ. فـَإِذَا سمَِ
ةُ الاِسْـتِجَارةَِ وَحَـانَ أَنْ  الهْـُدَى مِـنَ  زُ بهِِ يتَمَ ي وَ  یالْغَ  مِنَ  تَهَـتْ مُـدَّ هُـوَ  یانِ الخْـَاصِّ بـِهِ الَّـذِ کـإِلىَ مَأْمَنـِهِ وَالْمَ  يرُ رَدَّ الْمُسْـتَجِ يـالضَّـلاَلِ، انْـ
دُهُ فِ يهِ، لاَ يأَمْنٍ فِ  یفِ  راَدَةِ يالْمَشِـ ةٍ مِـنَ يـشَاءُ عَلـَى حُرِّ يتَارَ لنَِفْسِهِ مَا يخْ  فاَرقََهُ وَ  یجِعَ إِلىَ حَالِهِ الَّذِ يرْ ، لِ ينَ وفُ الْمُسْلِمِ يهِ سُ يهَدِّ  ةِ وَالإِْ

ــحُ لــَهُ أُصُــولَ الْمَعَــارِفِ  یتِ الَّتِــʮ مِــنَ الآْ يرَ نْفَــعُ الْمُسْــتَجِ يدُ بمِــَا يــتَقَ ي، نَـعَــمْ يمِ رِ کــالْ  تِ الْقُــرْآنِ ʮاɍّ مَطْلَــقُ آ لاَمِ کــرَادَ بِ ... إِنَّ الْمُــ تُـوَضِّ
لهَِ   ».... نِ يمَعَالمَِ الدِّ  ةِ وَ يالإِْ
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 ؛گیرنـده، شـنیدن کـلام خداسـت هـدف امان ، بلکـهشنیدن کـلام خـدا نیسـت ،دهنده هدف امان

  .زمی وجود نداردتلا ،گیرنده دهنده و امان ترتیب بین اهداف امان بدین

 غا جهینت انگریممکن است ب »یحت«که نیا گرینکته قابل تأمل د
ً
در  هشـام ابن. تیباشد، نه صرفا

هشـام،  ابن( مطلـب اشـاره کـرده اسـت نیبه ا» و عاقبت رورتیلام ص«با طرح مفهوم  ،بیاللب یمغن

کـه  شـود یمـ دهیـ) د۸قصـص: » (حَـزʭًَ  لهَـُمْ عَـدُوّاً وَ  کُـونَ يَ لِ « هیکاربرد در آ نینمونه ا .)۲۳۹، ص۱۴۲۴

درس  یفـرد شود یگفته م یوقت مثال ؛ برایاند دانسته »لام صیرورت و عاقبت«آن را  ینحومحققان 

 جـهینت، ولـی او کسب علم بـوده یکه هدف اصل کند، درحالی هیتا اشتباهاتش را توجاست خوانده 

 ؛داد یتسـرتـوان  می زیـمورد بحث ن هیدر آ »یحت«مفهوم را به  نیشده است. ا یگرید زیعملش چ

 یکلام الهـ دنیآن شن جهیممکن است نتکه  دیبه مشرکان امان ده دیفرما یاساس خداوند م نیهمبر

  .ابدی یم انیشان پا که با رفع آن، مقاومت داند یعلت مقاومت آنان را جهل م که چنانباشد، 

که به توسعه در مفهوم آیه شریفه  اییطباطبدر مقایسه با علامه  کثیر ابنتفسیر  ،با این توضیح

به مواردی کـه هـدف از آن  ،است که عقد امانآن نتیجه فقهی این امر  ترجیح دارد و قائل است،

فـار و کهرچنـد حضـور  توان گفت رو می ؛ ازایننیستمحدود شناخت حقیقت و هدایت باشد، 

شـور کن در بلاد اسلامی به انگیـزه نماینـدگی سیاسـی، اقتصـادی، فرهنگـی و نظـامی از اکمشر

 زمینـه آشـنایی بـا کصورت با حضور آنان در رباشد، اما دره شان می متبوع
ً
شور اسـلامی، عمـلا

و  شـده در وطن خود باشند، برای آنـان فـراهم خواهـد کهای اسلامی، بیش از آن معارف و آموزه

ه از کـاین میزان آشنایی اگرچه سانی نیز بشود، که عقد امان شامل چنین کست افی اکهمین امر 

 در آیه شـریفه، غـایتی زیرا  ؛آورند، منجر به هدایت آنان نگردد دست می اسلام به
ً
ر کـه ذکـاساسا

نفـس درواقـع  .شان، برایشـان فـراهم شـود لام خدا و نه هدایتکه زمینه شنیدن کشده این است 

بـه هـدایت آنـان  هرچنـدلام خدا در این عقد موضـوعیت دارد، کبرای شنیدن شدن زمینه  مفراه

  .)۱۵۰، ص۱۴۰۰نیا،  شبان( نگرددمنجر 

مفهـوم آیـه، آن را بـه  توسـعه) و اندیشمندان اسلامی بـا ۶۵ـ۶۴، ص۱۳۹۷ای،  خامنهبرخی فقها (

کید کرده اند موضوع سفیران و نمایندگان سیاسی تعمیم داده اند. آنان معتقدنـد  و بر مصونیت آنان تأ

گیری آنـان اسـت.  و تصـمیم ورود بیگانگان جز درمورد شنیدن قرآن، منوط به مصلحت مسـلمانان

اعزام سفیران و نمایندگان با هدف انعقاد صلح و تحکـیم روابـط بـا کشـورهای مسـلمان و  شک بی
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، ۱۹۸۱مـلاح، ( شـود می تلقـی میمصـلحت امـت اسـلادرجهـت همسایگان، اقدامی ضـروری و 

ه آیت منظرکه ازبینیم  میرو  ازاین ؛)۷۰۷ص
ّ
بـه کفـار حاضـر در جنـگ  ،، قاعـده امـانای خامنـه الل

... هایی را نیز که در حوزه سیاسی یـا اقتصـادی و های نمایندگی و مجموعه ندارد و هیئتاختصاص 

  ١.گیرد ند، دربرمیا مشغول به فعالیت

کیـد داشـت اینکـه  اطلاق آیه درموردای که  نکته هرچنـد نویسـندگان مقالـه محل بحث باید تأ

شامل مصونیت عدم تعرض نسبت به سفیران و نماینـدگان شریفه که اطلاق آیه بر این باورند حاضر 

نظران، ممکن اسـت برخـی  دلیل وجود نظرات متفاوت در میان صاحب به ولی، گردد دیپلماتیک می

که عدم دستیابی به توافق درمـورد اطـلاق آیـه دارد نکته اهمیت  این حال ؛ بااینبه این اطلاق نرسند

ایـن  زیـرانیسـت؛ سفیران و نماینـدگان دیپلماتیـک معنای پایان توسعه تأمین و مصونیت  بهشریفه، 

  موضوع باتوجه به مصلحت، همچنان معتبر خواهد بود.

، ۲ج، ]تـا یبـ[حنبل،  بن احمـد( سـنّت ) و اهـل۱۷۰، ص۱۸، ج۱۳۷۳، ینـیام( عهیشـ یـیمنابع روا در

لايقتـل : «کننـد می حیاستناد شده است کـه تصـر اکرم امبریاز پ یاتیبه روا ،)۲۱۱و  ۱۹۴، ۱۸۰صص
لايقتـل : «فرمایـد میهمچنـین در روایتـی دیگـر  رمکـپیامبر ا». لا ذوعهد فی عهـده افر، وکمؤمن ب

بر مبنای این روایـات، نظـام حقـوقی اسـلام بـرای . )۳۱، ص۹۷، ج۱۴۰۳، یمجلس( »لاالـرهن الرسل و

کـه جـان و امنیـت کرده است سفیران و نمایندگان سیاسی کشورها حق مصونیت قائل شده و تأکید 

یکـی از رویـدادهای تـاریخی  .های تاریخی این موضوع فراوان است نمونه .آنان باید تضمین گردد

اسـت؛  مسـیلمه کـذابا فرسـتادگان بـ  رممصونیت دیپلماتیک، برخـورد پیـامبر اکـ موردمهم در

اهمیـت آن، ایـن  دلیل بـهرو  ازایـن ؛ای که در بسیاری از منابع تاریخی به آن استناد شده است واقعه

 :شود تفصیل بررسی می مورد به

                                                      
ام، لاتخــــتصّ ϥمــــان کــــالأح هــــا مــــنيترتـّـــب عليمــــا  الأمــــان و ةيفالمتحصــــل مــــن مجمــــوع هــــذه الأدلـّـــة هــــوالجزم ϥنّ مشــــروع . ١

ــم یافرالمســتأمن فــکال ــل تشــمل جم داني الدولــة  صــدر مــنيع أصــناف الأمــان، ســواء مــا يــجم فّــار وکع أصــناف اليــالحــرب، ب
ـــليالإســـلام همـــا  ير غ  وʮً اً أو اقتصـــادياســـيالشـــعوب، أو بشـــأن الوفـــود واĐموعـــات العاملـــة س ة بشـــأن الأفـــراد والجماعـــات ب

ار وياح والضين والسيالمسافر   بشأنينصدر من آحادالمسلميهم و ما ير غ ومة وکوف الحيض السفراء والخبراء وک  وف والتجّـ
الفـروض   طلب و ما سواه منيرالمسلم بغ ان ابتداʩً منکافر، أو  کال الأمان من ان منه مسبوقاً بطلبکو سواء ما   کأمثال ذل

 .)۲۹، ص۱۳۹۷ای،  ر.ک: خامنه( والمحتملات
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 ولـیازجمله کسانی بود که در سال دهم هجری به مدینـه آمـد و اسـلام آورد،  مسیلمه کذاب

 نوشـت: ای خطاب بـه پیـامبر ، ادعای نبوت کرد. وی در نامهیشپس از بازگشت به زادگاه خو

اما بعد، مـن در امـر نبـوت بـا تـو  !فرستاده خدا، به محمد فرستاده خدا. سلام بر تو مسیلمه  از«

ام؛ نیمی از سرزمین متعلق به ماست و نیمی دیگـر از آنِ قـریش، امـا قـریش قـومی  شریک شده

کـه یکـی از  به مدینه فرستاد. هنگامی وی دو نماینده برای تسلیم این نامه به پیامبر .»دستمگرن

قرائت کرد، ایشان پس از اطلاع از محتوای آن، رو به فرستادگان  ردبیران، متن نامه را برای پیامب

یید؟ شما خود چه می«کرد و از آنان پرسید:  مسیلمه  مسـیلمهآنچه را کـه «آنها پاسخ دادند:  .»گو

ید، ما نیز می می ییم گو به خدا قسم، اگر نه این بود «در واکنش به این ادعا فرمود:  پیامبر ».گو

ای در پاسخ به  سپس نامه .»دادم شما را به قتل برسانند رسند، فرمان می که فرستادگان به قتل نمی

  بود:گونه  ایننوشت که  مسیلمه

ه بسم
ّ
فرستاده خدا، به مسیلمه کذاب. سلام بـر آنکـه پیـرو هـدایت حیم. از محمد حمن الرّ الرّ  الل

کنـد و  بعد، زمین از آنِ خداست؛ آن را به هرکس از بندگان خود که بخواهد، واگـذار می، اما باشد

  .)۲۴۷، ص۴جتا]،  [بیهشام،  ابنسرانجام، کامیابی از آنِ پرهیزکاران خواهد بود (

  :میت استاهدارای  گوناگونهای  این واقعه از جنبه

شـوند،  اگر نه این است که فرستادگان کشـته نمی: «باره فرمود دراین نخست آنکه، پیامبر اکرم

این بیان، در بستر زمانی خاص ایراد شده است؛ یعنی پس از اعـلان  ».دادم به کشتن شما فرمان می

هـای  هیئتشـده اسـت. در ایـن دوره،  یـاد» الوفـود عـام«از آن بـه کـه  برائت در سال نهم هجرت

 مسیلمه کـذابها،  این هیئت ؛ ازجملهو اسلام را پذیرفتند نداز اطراف حجاز به مدینه آمد گوناگونی

غیرمسلمانی کـه  ،بود که از یمامه به مدینه آمد و اسلام اختیار کرد. در این زمان در سرزمین حجاز

تـر اسـلام آورده  نیـز پیش مسـیلمهپیمان صلحی با مسلمانان نداشته باشد، وجود نداشت. سـفیران 

شما خود چه نظـری  :از آنها پرسید را تسلیم کردند، پیامبر مسیلمهکه نامه  رو هنگامی بودند؛ ازاین

 .اند، این سخن را بیان فرمود عقیده هم مسیلمهچون اعتراف کردند که با  دارید؟

 ت:نقل این سخن نبوی به دو شکل متفاوت در منابع اسلامی آمده اس

هان! به خدا قسم، اگر نه این است که فرسـتادگان : امـکالرسل لاتقتل لضـربت أعناق لولا أن اɍّ أما و 

 .)۷۷، ص۲۱، ج۱۳۶۲نجفی، (م زد شوند، شما را گردن می کشته نمی

 کشـتم اگر من کشنده سـفیران بـودم، شـما را می: مـاکلضـربت عنقي ،ماکنت قاتلاً رسولاً لقتلتکلو  

 .)۲۲۹ص  ،۲۸ج ،۱۴۲۶عاملی، (
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امتناعیه است؛ یعنی قتل  دراینجا» لولا«دهد که واژه  تحلیل ادبی عبارت نخست نشان می

ای کلی که سفیران نباید مورد تعرض قرار گیرند، منتفی  دلیل وجود قاعده به مسیلمهفرستادگان 

المللی مربوط به عـدم تعـرض بـه  عرف بین دهنده آن است که پیامبر است. این جمله نشان

نقل دوم، مفهوم این عبارت این است که  اساس  بر ولی، شناخته است رسمیت بهرستادگان را ف

خود را از چنین رفتـاری  ممکن است قتل سفیران مجاز باشد، اما پیامبر ،ملل دیگردر میان 

عنوان اصـل  تنها به تأیید این عـرف پرداخـت، بلکـه آن را بـه نه پیامبر درنتیجه ؛داند مبرا می

میرمحمـدی، در نظام اسلامی تثبیت و به مسلمانان توصیه کرد کـه از آن پیـروی کننـد ( حقوقی

 ).۱۸۴ـ۱۸۲، ص۱۳۷۸

کـه دعـوت باوجوداین .اهمیـت اسـتدارای  ،مسـیلمهبا نامـه  برخورد پیامبر نکته دیگر اینکه

ان را تکمیـل یت فرستادگمأمورنامه او را دریافت کرد و به آن پاسخ داد و  باطل بود، پیامبر مسیلمه

انجام برسانند  یت خود را بهمأموردهنده آن است که سفیران باید بدون تعرض،  نمود. این رفتار نشان

درصـورت عـدم پـذیرش یـک » اخراج«سوی فرستنده بازگردند. از این واقعه، ضمانت اجرایی  و به

 .شود کشور میزبان نیز استنباط می ازسویفرستاده 

 پـس از آن: «گویـد که راوی این واقعه است، در بیان پیامـد حقـوقی آن می مسعود ابن درنهایت

ایـن روایـت، تثبیـت  .)۴۲، ص۱۹۹۲ابوالوفـاء، (» شوند بر این قرار گرفت که سفیران کشته نمی سنّت

عنوان یکـی از اصـول  دهد که بعدها در نظـام دیپلماتیـک اسـلامی بـه ای حقوقی را نشان می قاعده

 ت.سیاسی مورد پذیرش قرار گرفمصونیت نمایندگان 

 در انعقاد صلح حدیبیه آمیز و با گذشت پیامبر اسلام باره رفتار محبت شواهد دیگر دراین

 ) و نیز استقبال گـرم از نماینـدگان مسـیحیان نجـران اسـت۱۵۰ـ۱۴۷، ص۲، ج۱۳۶۹هشام،  ابن(

  ).۹۹، صتا] [بیبلاذری، (

، ۱۹۹۲زحیلـی، ( تـبک، برخـی کن دیپلماتیـسیاسـی نماینـدگان و سـفیرات برای اثبات مصونی

هحمید /۳۳۳ص
ّ
، ۱۳۷۶حقیقت،  /۳۶۵، ص۱۳۸۲سلیمی،  /۲۱۳، ص۱۹۹۰ارمنازی،  /۲۷۴، ص۱، ج۱۳۷۳، الل

هحمید /۳۰۴ص
ّ
نماینـدگی از قـریش نـزد  به ابورافع. اند ردهکاستناد  رافع ابو ه) به قضی۱۷۳، ص۱۳۸۰، الل

خواست به او اجازه دهد در  و از پیامبر شدآن حضرت، شیفته اسلام  دیدنرفت. با  رمکپیامبر ا

ن کإنی لاأخيس ʪلعهد و لاأحبس البرد ول«حضرت در پاسخ به این درخواست فرمود:  همانجا بماند.
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، ۸جتـا]،  [بیانی، کشـو /۱۳۱ص، ۱۴۲۷ ،رمـیک( »ن فـارجعان فـی نفسـک الـذی فـی نفسـک الأکـارجع فإن  

  .)۸، ص۶، جتا] [بیحنبل،  بن احمد /۱۸۲ص

رد هرگـز عهـد کید کتأ ابورافـعاند، حضرت به  ردهکآن را نقل  سنّت ه اهلکاین روایت  اساس بر

بـه نـزد ؛ پس نم و شخص فرستاده را از بازگشت به وطن خود باز نخواهم داشتک خود را نقض نمی

  د ما بازگرد.قریش برو و اگر به آنچه بر زبان آوردی ایمان داری، به نز

  قضاییمصونیت  .۳ـ۲

ان مـأمورطور خـاص بـه  های دیپلماتیک اسـت کـه بـه مصونیت قضایی یکی از انواع مصونیت

افراد و اتباع خـارجی، از حـوزه  دیگرمعنای این است که آنها برخلاف  شود و به دیپلماتیک اعطا می

هـای ملـی کشـور پذیرنـده  دادگاهتوان آنها را به حکـم  اند و نمی ی دولت میزبان خارجیقدرت قضا

ذیـل ی یدیپلماتیک از تعرض قضا مأمور دیگر عبارت ؛ به)۱۰۱، ص۱۳۸۳صدر، جلب و محاکمه کرد (

ی به آنها وجـود یگونه صلاحیتی برای رسیدگی قضا قوانین داخلی کشور میزبان مصون است و هیچ

 .)۳۵۱، ص۱۳۸۳ذوالعین، ندارد (

شناسـایی  بـاره دراینسـه نـوع عمـل را  فلیپ کایه، لماتیکان دپیمأموری یمصونیت قضا درمورد

نماینـدگی دولـت  جهـتان دیپلماتیـک درمـأمورند کـه ا هایی نوع اعمال، فعالیت د: نخستینکن می

 ؛ ماننـدشـود الملـل ظـاهر می دهند و اثر آنها در عرصه حقوق بین و مؤسسات آن انجام می یشخو

 
َ
عمـال بـرخلاف حقـوق مذاکره برای انعقاد معاهده یـا ارائـه اعتبارنامـه. در ایـن مـوارد، اگـر ایـن ا

 دراینجـا ؛ زیـرای در سطح داخلیینه قضا ،المللی کند الملل باشد، دولت میزبان باید اقدام بین بین

ت. ی مطرح نیست، بلکه مسئله عـدم صـلاحیت مطلـق محـاکم ملـی اسـیبحث از مصونیت قضا

 دوم
َ
 ؛ ماننـددهنـد مقررات داخلی کشور خـود انجـام می درموردها  ند که دیپلماتا عمالیین نوع، ا

و محاکم نیست  مطرحی یمصونیت قضابحث نیز  صورت دراینجاسوسی یا افشای اسرار دولتی که 

سومین د. ملی صلاحیت رسیدگی به این امور را ندارند و موضوع باید در دولت فرستنده بررسی شو

دهنـد. در ایـن  افراد عادی و مقیم در دولت میزبان انجـام می همانندها  ند که دیپلماتا اعمالینوع، 

ی (کیفـری) و یـی جزایشود که به دو نوع مصونیت قضـا ی مطرح مییبحث از مصونیت قضا ،موارد

  .)۵۴۷ـ۵۴۴، ص۱۹۹۴شامی، ( گردد میی مدنی تقسیم یمصونیت قضا
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بینی شده، در منابع  نوانسیون ژنو پیشکموجب  ه امروز بهکنحوی  مصونیت قضایی دیپلماتیک به

 ذیل عقود شرعی همچون عقد امـان یـا  دیگر عبارت ؛ بهفقهی مطرح نشده است
ً
این نهاد را مستقیما

 نـاظر بـه امنیـت جـانی و مـالی فـرد توان  نمیعقد ذمه 
ً
قرار داد. عقد امان در فقه اسـلامی عمـدتا

را دارد. این مفهوم با مصونیت دیپلماتیک کـه  الإسلامموقت به دارغیرمسلمانی است که قصد ورود 

 د.شامل عدم تعقیب کیفری و قضایی است، تفاوت اساسی دار

دیپلماتیک، نهاد مصلحت قضایی مصونیت  تنها مبنای قابل استناد برای مشروعیت جهت دراین

یپلماتیـک مصـونیت ان دمـأمورحکومت اسـلامی بـه  ،اساس اگر مصلحت اقتضا کند براین ؛است

رو ملاحظـه  شـده اسـت؛ ازایـنپذیرفتـه  سـنّت شیعه و اهل فقهی در ادبیاتاین امر  .کند میاعطا 

  اند. از قرن دوم هجری، به این امر اشاره کرده یعنی ها پیش کنیم که از قرن می

  د:کن تصریح می السیرالکبیر یش باعنواندر اثر مشهور خو شیبانی

بنابراین امان بایـد بـدون  ؛نباشند، قادر به انجام رسالت خود نخواهند بود اگر فرستادگان در امنیت

پیمان یا سند رسمی تضمین گـردد، ازطریق که این امان  هیچ شرطی به آنان اعطا شود و درصورتی

 ).۸۱، ص۱۹۸۳منجد، ( بهتر است

 گونـاگون، بلکـه فقهـای برجسـته دیگـر از مـذاهب نیسـتمحدود به شـیبانی  فقطاین دیدگاه 

  د:نویس می باره دراین سنّت از علمای اهل قدامه ابناند.  تأیید کرده آن براسلامی نیز 

کند. اگر  چنین اقتضایی را ایجاب می، چراکه ضرورت و نیاز ؛اعطای امان به فرستادگان جایز است

 چنین خواهـد کـرد و ا
ً
یـن امـر بـا ما فرستادگان را مورد تعرض قرار دهیم، طرف مقابل نیز متقابلا

 ).۴۳۶، ص۱۰، ج]تا بی[قدامه،  ابند (مصلحت اعزام نمایندگان منافات دار

  د:دار با استناد به سیره تاریخی مسلمانان بیان می سرخسی

زیرا تحقق  ؛از مصونیت برخوردار بودند ،فرستادگان در دوران اسلام و حتی پیش از آن (جاهلیت)

رو امنیت فرستادگان شـرط ضـروری بـرای  ازاین ؛نبودجنگ یا صلح بدون مبادله نمایندگان ممکن 

 ).۳۰۴، ص۱۹۹۲بوالوفاء، ا( نیل به اهداف دیپلماتیک است

در برخورد با  با اشاره به سیره پیامبر جواهرالکلامدر  محمدحسن نجفیدر میان فقهای امامیه، 

  دارد: می بیان، مسیلمهفرستادگان 

مصلحت  مقتضای به. این مصونیت شود برداشت میمصونیت فرستادگان  خدا رسول از فرمایش

 بـودممکـن نخواهـد  ،چراکه ابلاغ پیام بـدون تضـمین امنیـت رسـولان ؛است تسیاس رعایتو 

  .)۷۷، ص۲۱، ج۱۳۶۲نجفی، (
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یعلامه 
ّ
  گوید: از دیگر فقیهان نامدار شیعه در قرن هفتم هجری می حل

 ،داد. نیـاز بـه مراسـله به فرستادگان امان مـی ان جایز است و پیامبرکمشر هعقد امان برای فرستاد

ردند و این ک شت، آنان نیز همین میک وی فرستادگان آنان را می چه چنانچنین اقتضایی را داشت و 

ـ(رفـت  و مصـلحت نماینـدگی از دسـت می انجامید می سفیرانامر به نقض غرض از اعزام 
ّ
ی، حل

  .)۸۶، ص۹، ج۱۴۱۴

 شود:بررسی  بایدله دو مرحدر  قضایی مصونیت اعطای

در این مرحله باید بررسی شود که آیـا حـاکم اسـلامی  :از تعهد به اعطای مصونیت پیشالف) 

 امـوارد مسـتثن یان دیپلماتیک را از تعقیب قضایی در تماممأمورتواند پیش از اعطای مصونیت،  می

توانـد مصـونیت در برابـر  که آیا حکومت اسلامی می شود میاین پرسش مطرح  ویژه به !کند یا خیر

 حدود الهی اعطا کند؟

اگر حکومت اسلامی متعهد به اعطـای مصـونیت شـود،  ت:از تعهد به اعطای مصونی پسب) 

باشد، مگر در مـواردی کـه  بند پایکند که به این تعهد  عهد) ایجاب می بالعقود (وفای به أوفوااصل 

نفـی سـبیل در تعـارض قـرار گیـرد. در چنـین مـواردی اگـر مصـونیت  با اصول قطعی مانند قاعده

 د.شود، قاعده نفی سبیل مقدم خواهد بو انانسلطه کفار بر مسلم سببدیپلماتیک 

 د:دیپلماتیک باید میان دو نوع تخلف تفکیک قائل شان مأمورقضایی  در بررسی مصونیت

قابل توجیه نیسـت، مگـر در مـوارد راحتی  مصونیت در این موارد به ی:تخلف از حدود شرع. ۱

اگر دیپلمات مسـلمانی مرتکـب حـدود شـرعی شـود (ماننـد شـرب خمـر یـا  مثال ؛ برایاستثنایی

 د.ساز خواهد بو فقهی مشکلازنظر سرقت)، اعطای مصونیت به او 

مصالح حکومتی  چهارچوبدر این موارد، اعطای مصونیت در  ی:تخلف از مقررات کشور . ۲

ها از مالیات یا عدم تعقیـب کیفـری در  معافیت دیپلمات مثال ؛ برایتواند مورد پذیرش قرار گیرد می

مصلحت توجیه شود. این مقررات در زمره احکام تعزیری  اساس برممکن است  ،تخلفات رانندگی

 د.نا گیرند و قابل تغییر یا تعدیل قرار می

شده  تعیین در شریعت اسلامی، قاعده ازپیش قضایی مصونیت، حاضر مقالهنویسندگان از نگاه 

 ،به مصلحتی وابستگ نیاست. اوابسته نیست، بلکه مشروعیت آن به مصلحت حکومت اسلامی 

یعلامه ه جچناندرواقع  د.ندارمنافات باره  نینصوص درا وجود با
ّ
اشـاره  صاحب جواهرو  )همان( حل

ایـن . نکته دیگر اینکـه مصلحت است یاقتضا زینصوص ن هیپا ،)۷۷، ص۲۱، ج۱۳۶۲جفی، ن(کردند 
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در حـوزه مقـررات  درمقابـل ؛تواند شامل حدود الهی شود، مگـر در شـرایط خـاص مصونیت نمی

عرفی کشور، دولت اسلامی اختیار بیشتری در اعطای مصونیت دارد، مشـروط بـر اینکـه ایـن امـر 

  سبیل نشود. نقض قاعده نفی باعث

  نتیجه
 یمبـانازنظـر برخوردار است که هم  یا ژهیو گاهیاز جا یاسلام شهیدر اند کیاتپلمید تیمصون

معاصـر دارد. در  یالمللـ نیب یبا نظام حقوق ینیادیبن یها تفاوت، یعمل قیتطبازجهت و هم  ینظر

 س ازیامت کیعنوان  نه به ،ها پلماتید تیمصون، ینظام فکر نیا
ً
 مثابه بهبلکه ، یقرارداد ای یاسیصرفا

  مورد توجه قرار گرفته است. یو فقه ییروا، یقرآن یها با پشتوانه یشرع ینهاد

به بـا عبـارت  ۶ هیدر آ کریم  قرآن، ینظر یسطح مبان در نَ  وَ «سوره تو دٌ مِـ رِ  إِنْ أَحَـ ينَ کالْمُشْـ
 یناب سـنگعنوان  را مطرح کرده است که بـه رمسلمانانیدادن به غ اصل امان ،»فَأَجِرْهُ  کاسْتَجَارَ 

 اتیـرواو  هیـآ نیـبـا اسـتناد بـه ا یاسلام ی. فقهاشود یدر اسلام محسوب م تیمصون هینظر

 ای ریآن، هرگونه تعرض به شخص سف اساس  براند که  را توسعه داده» عقد امان« هیمتعدد، نظر

  .شمارد یرا ممنوع م یاسیس ندهینما

 تیـاز رعا یمتعـدد یها نمونـه یحـاو و ائمـه معصـوم اکرم امبریپ رهیس، یخیعد تاربُ  در

 یادعـا باوجودکه  ذابکمسیلمه با فرستادگان  امبریبرخورد پ یاست. ماجرا کیپلماتید تیمصون

معاهـدات  همچنـینمـوارد اسـت.  نیـا ازجملـه نـد،کامل برخوردار بود تینبوت، از امن نیدروغ

بـه اصـول  زیـن زیآم خصـومت طیدر شـرا یاسـلام حتـ دهـد ینشان مـ هیبیمانند صلح حد یحصل

  بوده است. بند پای کیپلماتید

 ؛شـود یم لیتحل» مصلحت « هینظر چهارچوبدر  کیپلماتید تیمصون، یاسیحوزه فقه س در

 ازاتیـو امت تیاز امن یاسیس ندگانینما کند یم جابیا نانامسلمو مصالح منافع  نیتأمکه  ای گونه به

نـه  ،اسلام رد کیپلماتید تیباعث شده است مصون انهینگاه کارکردگرا نیبرخوردار باشند. ا یخاص

، درنظـر گرفتـه شـود یتر نظام اسلام تحقق اهداف بزرگ یبرا یا لهیوس مثابه بهعنوان هدف، بلکه  به

های مصونیت دیپلماتیک، در مقابـل مصـونیت عـدم  عنوان یکی از گونه قضایی به تیمصون نیا اما

، مصون :دارد یمهم یشرع یها تیو محدود ستیمطلق نتعرض، 
ً
به نقض  دینبا ها پلماتید تیاولا
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، یثان ؛اسلام منجر شود یاساس نیقوان
ً
  میمرتکب جرا یپلماتیکه د یدر مواردا

ّ
ماننـد محاربـه  یحد

، مصون ؛گردد یاو ساقط م تیشود، مصون یجاسوس ای
ً
 ناناکفـار بـر مسـلم سلطهبه  دینبا ها تیثالثا

  .یابد می تیاولو لیسب یقاعده نف صورت دراینکه  نجامدیب

 یو انعطاف عملـ یهوشمندانه از ثبات اصول یقیتلف ،در اسلام کیپلماتید تیمجموع مصوندر

 نیـ. اکند یخود را حفظ م یارزش یو هم مرزها شناسد یرا م الملل نیروابط ب یازهایاست که هم ن

  باشد. گرید یحقوق یها بخش نظام رتنش امروز، الهامدر جهان پُ  تواند یو متعادل م فینگاه ظر
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